ملي شدن صنعت نفت ايران
در سال 1901م مظفرالدين شاه به ويليام ناكس دارسي تبعه انگلستان امتيازي اعطا كرد كه نتيجه نهايي آن حاكميت مطلق دولت بريتانيا بر منابع عظيم نفتي ايران تا اواسط قرن بيستم ميلادي بود. با اين احوال فقط از واپسين سال هاي جنگ جهاني دوم بدان سو بود كه منابع اساساً نامشروع بريتانيا در ايران در روندي تدريجي ولي مداوم از سوي مردم كشور از اقشار مختلف مورد تعرض و انتقاد قرار گرفته و چند سال بعد و در واپسين روزهاي دهه 1320ش منجر به ملي شدن صنعت نفت ايران شد كه خود البته تحولات سياسي – اقتصادي قابل توجه و سخت اثر گذار و تعيين كننده اي را به دنبال آورد.
 آنچه بود همزمان با شكل گيري اعتراضات گسترده مردمي كه از سوي بسياري از گروه هاي سياسي -  مذهبي و نيز نمايندگاني از مجلس شوراي ملي حمايت مي شد، انگليسيان جهت حفظ و تحكيم موقعيت خود در سر پل هاي نفتي ايران بر آن شدند با اعطاي برخي امتيازات محدود بر اعتراضات پايان دهند. مهمترين اين اقدامات قرارداد معروف گس – گلشائيان بود كه به لايحه الحاقي نفت نيز مشهور شده است و دولت رزم آرا تلاش فراوان كرد تا بلكه مجلس شوراي ملي آن را تصويب كند. اما به رغم تمام فشارها و تهديدهايي كه وجود داشت مجلس شوراي ملي آن را رد كرد. مدت كوتاهي پس از آن كميسيون مخصوص نفت مجلس شوراي ملي طرح ملي شدن صنعت نفت ايران در سراسر كشور را به نمايندگان پيشنهاد كرد كه پس از كش و قوس هاي متعدد در داخل و خارج از مجلس و بالاخص مدت كوتاهي پس از آن كه رزم آرا نخست وزير وقت در روز چهارشنبه 16 اسفند 1329 از سوي استاد خليل طهماسبي از اعضاي جمعيت فدائيان اسلام هدف گلوله قرار گرفته و به قتل رسيد مورد توجه جدي نمايندگان قرار گرفت.
 بدين ترتيب در فضاي سياسي – اجتماعي بسيار حساس آن روزگار و نهايتاً در روز 24 اسفند 1329 ماده واحده اي راجع به ملي شدن صنعت نفت ايران از تصويب نمايندگان مجلس شوراي ملي گذشت و چند روزي بعد و در آخرين روز سال 1329 هم مجلس سنا مصوبه مجلس شوراي ملي را تأييد كرد. بدين ترتيب روز 29 اسفند 1329 به عنوان روز تاريخي ملي شدن صنعت نفت ايران در حافظه ملت ايران باقي ماند.
مجلس كانون ملي شدن صنعت نفت
در اواخر قرن نوزدهم، در ايران صنعتي كشف شد كه دول استعمارگر را به فكر مداخله در امور ايران انداخت. اين صنعت عظيم، نفت بود. از هنگام كشف نفت، دو دولت بزرگ آن زمان، يعني انگلستان و روسيه بيش از پيش وارد صحنه ايران شدند تا هر يك بتوانند از منابع نفتي ايران سهمي داشته باشند. دولت بريتانيا بيش از هر كشور ديگري به اهميت اين صنعت پي برد.
 تا قبل از جنگ جهاني اول اهميت اين صنعت براي زمانداران ايران و كشورهاي ديگر روشن نشده بود و شايد به همين علت بود كه در دادن امتياز نفت به ديگر كشورهاي دنيا حساسيتي نشان نمي‌دادند. با وقوع جنگ جهاني اول، مسئولين ايران و ديگر كشورهاي دنيا به اهميت اين صنعت پي بردند. در جنگ جهاني اول، بيشترين سهم را در پيروزي متفقين، نقت ايران داشت. زيرا اگر نفت ايران در اداره ماشين جنگي آنها مورد استفاده قرار نمي‌گرفت، شايد پيروزي آنها در جنگ غيرممكن بود.                          
قرارداد دادرسي
اولين بار امتياز نفت در سال 1872 به (1250 ش) توسط ميرزا حسن خان سپهسالار، صدراعظم ناصر‌الدين شاه به بارون جوليوس دو رويتر واگذار گرديد. گرچه اين امتياز مخصوص نفت نبود ولي در ماده يازده اين قرارداد «پترون» نيز در رديف واگذاري ذغال‌سنگ، آهن، مس، سرب و غيره قرار گرفت.                                                                                              
خوشبختانه قرارداد «رويتر» با مخالفت علما روبرو شد. بعد از لغو قرارداد رويتر، انگليسي‌ها به منظور توسعه نفوذ خود در ايران و دسترسي به نفت ايران، اقدام به گرفتن امتياز نفت ايران كردند.                                                                                              
مظفرالدين شاه در ماه مه سال 1901 م (1281 ش) امتياز نفت ايران را (به جز استان‌هاي آذربايجان، گيلان، مازندران، گرگان و خراسان كه در همسايگي روسيه بود) به مدت 60 سال به يكي از اتباع انگليسي به نام «ويليام فاكس دارسي» واگذار نمود. در اين قرارداد امتياز اكتشاف، استخراج، بهره‌برداري و فروش به دارسي واگذار شد. تا اين تاريخ منافع اساسي انگليس در ايران عبارت بود از منافع استراتژيكي؛ چرا كه ايران در مسير حياتي هند (مستعمره انگلستان) قرار گرفته بود. همچنين رقابت آنها با روس‌ها از اين جهت بود كه مبادا هدف روس‌ها از ايران تسلط بر هندوستان باشد، به همين علت، دولت ايران از ابتداي انعقاد قرارداد دارسي، سهم روسيه (5 استان شمالي) را كنار گذاشت.
رويارويي انگليس با بحران جنگ جهاني اول، دولت انگليس را بر آن داشت تا ناوهاي تندروي جديدي بسازد كه اين كار احتياج به نفت داشت. لذا در سال 1914، مجلس انگليس قانوني را وضع كرد كه به موجب آن دولت مي‌توانست قسمتي از سهام «شركت نفت ايران و انگليس» را خريداري نمايد و متعاقب آن، دولت مقاديري از سهام شركت را خريداري نمود. اين كار، شركت را از موضع يك سازمان تجاري در مقابل ايران به يك سازمان دولتي مقتدر تبديل كرد و دولت ايران را در موضع ضعف قرار داد.
در طول جنگ جهاني اول، صدور نفت ايران بدون هيچ مشكلي ادامه داشت، اما بعد از جنگ، اختلافاتي بين دولت ايران و شركت به وجود آمد.                                           
از سال 1927 به بعد، مذاكرات مفصلي براي حل اختلافات بين تيمور تاش، وزير دربار ايران در زمان رضا شاه و نمايندگان كمپاني در جريان بود، ولي طرفين نتوانستند به راه حل مناسب و مورد قبولي دست پيدا كنند. در اواخر سال 1928 «سرجان كومن» رئيس هيات مديره شركت نفت ايران و انگليس به تيمورتاش پيشنهاد كرد كه به منظور تامين سرمايه لازم، مدت امتياز دارسي تمديد گردد، اما تيمورتاش در پاسخ به كومن نوشت، ايران آمادگي براي تجديدنظر در مواد امتياز دارسي و نه تمديد آن را دارد. اين پيشنهاد مورد قبول كمپاني قرار گرفت. از آن به بعد تا سال 1931 مذاكرات در باب پيشنهادهاي طرفين بدون اخذ نتيجه ادامه يافت تا اينكه در اواخر 1931 مذاكرات براي تنظيم قرارداد جديدي جهت احتساب حق الامتياز دولت ايران بين نمايندگان طرفين آغاز شد و بالاخره منجر به عقد قراردادي گرديد كه در لندن به امضاي نمايندگان دولت ايران و كمپاني رسيد و براي تصويب و امضاي نهايي به تهران در سال گرديد.
پيش نويس قرارداد مزبور در تهران مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت اما مساله جديدي سبب تغيير جريان امور و الغاي امتياز دارسي گرديد.
قرارداد 1933:
كاهش فوق العاده حق الامتياز ايران در سال 1931 نسبت به سال‌هاي قبل از آن باعث شگفتي دولت ايران گرديده بود. به ويژه آنكه توليد نفت در آن سال به مراتب بيشتر از توليد نفت در سال‌هاي 1930 و قبل از آن بود. دولت ايران ضمن اعتراض به شركت نفت ايران و انگليس از قبول و دريافت حق‌الامتياز سال 1931 خودداري كرده و از تصويب قرارداد جديدي كه نحوه حق‌الامتياز را معلوم مي‌كرد، امتناع ورزيد و از كمپاني خواست تا نماينده‌اي را براي اداي توضيحات لازم به تهران اعزام دارد. اما با فشار روزنامه‌ها و نمايندگان مجلس در ششم آذر ماه 1311 (27 نوامبر 1932)، حسن تقي‌زاده، وزير دارايي ايران در نامه‌اي به عنوان آقاي جاكسي، مدير شركت نفت ايران و انگليس، الغاي امتياز دارسي را اعلام مي‌دارد. وي ضمن همان نامه متذكر شد كه اگر شركت حاضر باشد برخلاف گذشته منافع مملكت را مطابق نظر دولت و براساس عدالت تامين نمايد، دولت ايران از امتياز جديدي به آن كمپاني امتناع نخواهد كرد.
شركت نفت به اين اقدام دولت ايران اعتراض نمود و مساله را به شوراي جامعه ملل احاله نمود. دبيركل جامعه ملل طي تلگرافي از دولت‌هاي ايران و انگليس خواست نمايندگان خود را به مقر جامعه ملل بفرستند.
بدين منظور هياتي از ايران به رياست «علي اكبر داور»، وزير دادگستري به ژنو عزيمت نمود «سايمون» هم سرپرست هيات انگليسي بود كه عمل دولت ايران را خلاف حقوق بين‌‌المللي قلمداد كرد.
شوراي جامعه ملل، وزير خارجه چكسلواكي «ادوراد بنش» را مامور رسيدگي به حل اختلافات مي‌نمايد. «بنش» هر دو طرف را دعوت مي‌كند كه وارد مذاكره مستقيم شده و راه‌حلي بيابند. در نهايت قرار شد تا رسيدن به نتيجه نهايي، عملياتي كمپاني در ايران مانند دوره پيش از 27 نوامبر 1932 (روز اعلام الغاي امتياز دارسي) ادامه يابد.
مذاكرات بين كمپاني و ايران در اوايل آوريل 1933 آغاز شد و در 29 آوريل همان سال منجر به عقد قرارداد جديد نفتي بين طرفين گرديد. دو سال بعد، قرارداد جديد نفت كه بنام «قرارداد 1933» معروف است به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. در همان روز «نوشيروان سپهبدي» نماينده ايران در جامعه ملل متحد نيز موضوع حل اختلاف با كمپاني نفت و انعقاد جديد را مورد تاييد قرار داد و در نتيجه دكتر بنش در 5 ژوئن 1933 از شوراي جامعه ملل درخواست كرد تا موضوع اختلاف بين دولت ايران و انگليس را خاتمه يافته تلقي نمايد.
آغاز مبارزه براي ملي شدن صنعت نفت
پس از اشغال ايران توسط انگليس و شوروي و پس آمريكا در جنگ جهاني دوم، رقابت استعمارگران بر سر منافع، خصوصا نفت، تشديد شد. دولت ايران بعد از مواجهه با تقاضاي شركت‌هاي نفتي هر سه كشور، اعلام نمود كه دادن هرگونه امتياز بايد به بعد از جنگ موكول شود، زيرا در حال حاضر و به دليل وجود جنگ، وضعيت اقتصادي كشورها روشن نيست. در نتيجه تقاضاي هر سه دولت رد شد. 
پس از اعلام موضع دولت، روزنامه‌هاي حزب توده، دولت را به باد انتقاد گرفتند.
مفاد طرح دكتر مصدق
دكتر مصدق هم چند روز بعد در مجلس شوراي ملي نطق مفصلي ايراد نمود و پاسخ روزنامه‌ها و كشورهاي خواستار امتياز را داد و طرحي را به شرح ذيل به مجلس پيشنهاد كرد:
ماده اول) هيچ نخست وزير، وزير و اشخاصي كه كفايت از مقام آنها و يا معاونت مي‌كند نمي‌تواند راجع به امتياز نفت يا هيچ يك از نمايندگان رسمي و غير رسمي دولت مجاور و غيرمجاور و يا نمايندگان شركت‌هاي نفت و هر كسي غير از اينها مذاكراتي كه اثر قانوني دارد بكند و يا اينكه قراردادي امضاء نمايد.
ماده دوم) نخست وزير و وزيران مي‌توانند براي فروش نفت و روشي كه دولت ايران معادن نفت خود را استخراج و اداره مي‌كند، مذاكره نمايند و از جريان مذاكرات بايد مجلس شوراي ملي را مستحضر نمايد.
ماده سوم) متخلفين از مواد فوق به حسب مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائمي از خدمات دولتي محكوم خواهند شد.
ماده چهارم) تعقيب متخلفين از طرف دادستان ديوان كشور محتاج به اين نيست كه مجلس شوراي ملي آنها را تعقيب نموده باشد و اجازه دهد. دادستان مزبور وظيفه‌دار است كه متخلفين از اين قانون را بر طبق قانون محاكمه وزراء مصوب 16 و 20 تير ماه 1307 تعقيب نمايد. اين طرح در يازدهم آذر ماه 1323 در مجلس شوراي ملي با اكثريت آراء به تصويب رسيد. 
تحركات شوروي
پس از پايان جنگ جهاني دوم، انگليس و شوروي موظف بودند ظرف مدت شش ماه پس از خاتمه جنگ، نيروهاي خود را از خاك ايران تخليه نمايند، اما شوروي نه تنها از خاك ايران خارج نشد، بلكه به حمايت از فرقه دموكرات آذربايجان، نيروهاي ديگري هم وارد نقاط شمالي ايران كرد. در اين زمان قوام، نخست وزير ايران بود، در نتيجه سياستي كه وي در قبال شوروي‌ها اتخاذ نمود، نيروهاي شوروي خاك ايران را ترك كردند. يكي از اقدامات قوام، عقد قراردادي بود كه بين دولت ايران و سفير شوروي در تهران به امضا رسيد. براساس اين قرارداد، نيروهاي شوروي مي‌بايست ظرف يك ماه و نيم خاك ايران را ترك كنند و قرار شد شركت مختلط نفت ايران و شوروي ايجاد شود و ظرف هفت ماه براي تصويب به مجلس پانزدهم پيشنهاد گردد.
در سي‌ام مهر 1326، نمايندگان مجلس ملي ماده واحده‌اي را به تصويب رساندند كه يكي از اهداف آن اين بود كه قرارداد ايران و شوروي كان لم يكن اعلام شد. همچنين تاكيد شده بود كه دادن هرگونه امتيازي به خارجي‌ها ممنوع است و دولت مكلف است كه به منظور استيفاي حقوق ملت ايران از نقت جنوب اقدام كند.
تحركات انگليس و قرارداد گس - گلشائيان
دولت انگلستان از تصويب اين طرح ناراضي نبود، زيرا اين طرح موجب شده بود كه دست شوروي‌ها از منابع نفتي ايران كوتاه گردد. اما دولت انگلستان به منظور حفظ سلطه خويش بر نفت جنوب و جلوگيري از استيفاي حقوق ملت ياران با مقامات ايران وارد مذاكره شد تا قراردادي را به تصويب برساند كه قرارداد 1933 را مورد تاييد و تاكيد قرار دهد. اين قرارداد كه به قرارداد گس- گلشائيان (الحاقي به قرارداد 1933) مشهور گشت، موجب شد تا مخالفت‌ها و اعتراض‌هاي شديدي از سوي بعضي از نمايندگان و همچنين از سوي مردم ايران شروع شود.
قرارداد الحاقي در تاريخ 26 تير ماه 1328، به عنوان ضميمه قرارداد اصلي، يعني امتيازنامه 1932 به امضاي گلشائيان به نماينده دولت ايران و وزير دارايي وقت و «گس» نماينده شركت نفت رسيد.
به رغم اينكه برخي از مواد قرارداد به نفع ايران بود، اما در واقع اين دولت بريتانيا بود كه طبق قرارداد توانست به اعتبار قانوني قرارداد دارسي كه به تصويب مجلس نرسيده بود، بيافزايد و همچنين تمديد 33 ساله آن را تاييد و تقويت كند.
براساس ماده ده قرارداد الحاقي، مقررات قرارداد 1933 در كمال اعتبار و قوت خود باقي بود و دولت ايران به راحتي نمي‌توانست آن را لغو نمايد.
مبارزه‌اي به مثابه جهاد
اما گفتگوهاي مقدماتي و پيراموني آن به مردم ايران آگاهي بخشيد و مبارزه را از حالت پارلماني به يك جهاد ملي تبديل كرد و پاي روحانيت سياسي را به صحنه مبارزه براي ملي كردن نفت باز كرد.
آيت ا... كاشاني كه نماينده روحانيت سياسي تشيع بود، تلاش كرد تا مبارزه را هدف‌دارتر نمايد. وي اعلاميه شديد اللحني عليه شركت نفت صادر كرد و در آن خواهان لغو امتياز شد. طرح لغو امتياز نفت در بين مردم، براي انگليس و رژيم بسيار گران بود و براي خود آيت‌ا... كاشاني هم تبعيد به لبنان را در پي داشت، زيرا در جريان ترور شاه در 15 بهمن 1327، دستگير و تبعيد شدند.
تشكيل مجلس شانزدهم و نخست وزيري رزم‌آرا
مجلس شانزدهم در 20 بهمن 1328 آغاز بكار كرد. دولت ساعد به دليل عدم راي اعتماد در 27 اسفند ساقط شد و علي منصور به خواست سفارت انگليس بر شاه تحميل شد و مامور تشكيل كابينه گرديد. منصور براي جلب رضايت نيروهاي مذهبي از آيت‌ا... كاشاني كه در لبنان در تبعيد به سر مي‌برد دعوت كرد كه به ايران بيايد. ورود آيت ا... كاشاني نه تنها به نفع منصور نبود، بلكه تظاهرات خود جوش مردمي را دربرداشت.
آيت ا... كاشاني يك هفته پس از ورود خود در 28 خرداد ماه پيامي به مجلس شورا فرستاد كه توسط دكتر مصدق در صحن مجلس قرائت گرديد. اين پيام در واكنش به طرح قرارداد الحاقي در مجلس شورا، توسط منصور بود.
منصور كه از يك طرف با از دست دادن پشتوانه خود، يعني انگليس مواجه شد و از طرف ديگر با مخالفت‌هاي پي در پي آيت‌ا... روبرو گرديد، به ناچار در پنجم تير، پس از سه ماه حكومت، مجبور به استعفا شد و رزم آرا جايگزين وي گرديد و به نخست وزيري رسيد.
مساله مهمي كه رزم آرا مامور آن گرديد، لايحه الحاقي گس –گلشائيان بود كه در زمان منصور به مجلس تقديم شد و در كميسيون نفت تحت بررسي بود. كميسيون موظف بود قرارداد الحاقي را بررسي و نظرات خود را به مجلس اعلام كند. پس از بحث‌هاي فراوان، كميسيون در 19 آذر ماه، گزارش و نتيجه كار خود را به اين شرح به مجلس تقديم كرد:
«چون قرارداد الحاقي كافي براي استيفاي حقوق ايران نيست، لذا مخالفت خود را با آن اظهار مي‌دارد.»
سرانجام روز 26 آذر ماه، گزارش كميسيون در مجلس طرح شد و مجلس به آن راي مثبت داد و بدين ترتيب قرارداد گس – گلشائيان از دور خارج شد.
اراده مجلس براي ملي كردن نفت و ترور رزم‌آرا
نمايندگان در كميسيون نفت در خلال بحث‌هاي خود، از ملي شدن صنعت نفت سخن به ميان مي‌آورند. هنگام تصويب گزارش كميسيون نفت در مجلس (26 آذر 1329) طرحي با امضاي يازده نفر، مبني بر ملي شدن صنعت نفت به مجلس تقديم شد، اما چون امضاي كافي نداشت، مطرح نشد.
از سوي ديگر رزم آرا تلاش مي‌كرد تا راه‌حلي براي خروج از بن‌بستي كه كميسيون نفت براي او به وجود آورده بود به دست آورد، بنابر اين سعي مي‌كرد از ملي شدن صنعت نفت جلوگيري كند. وي پس از مصوبه 26 آذر ماه مجلس، در سوم دي ماه، در جلسه خصوصي مجلس شركت كرد و به شدت عليه ملي شدن صنعت نفت، سخن راند و در پايان با صراحت تمام گفت كه ملي كردن صنعت نفت بزرگترين خيانت است. 
دو روز بعد، وزير دارايي، غلامحسين فروهر به مجلس آمد و ضمن مخالفت با ملي شدن صنعت نفت، لايحه قرارداد گس- گلشائيان را مسترد كرد.                                  
روز 8 دي ماه به دعوت آيت ا... كاشاني و برخي احزاب جبهه ملي، جمعيتي چند هزار نفره در ميدان بهارستان تجمع كردند و در خاتمه قطعنامه‌اي صادر كردند كه در آن به استرداد قرارداد الحاقي اعتراض شد.
پس از كارشكني‌هاي مدام و شگردهاي توطئه‌آميز رزم‌ آرا، رهبران نهضت ملي شدن نفت به اين نتيجه رسيدند كه مانع ملي شدن نفت، شخص رزم آرا است. در آن زمان نهضت مردمي به رهبري آيت ا... كاشاني، جمهه ملي به رهبري مصدق به همراه برخي از نمايندگان مجلس و فداييان اسلام به رهبري نواب صفوي براي ملي شدن نفت تلاش مي‌كردند. نواب صفوي و فداييان اسلام تصميم گرفتند تا با يك اقدام انقلابي، سد راه نهضت ملي، يعني رزم‌ آرا را از ميان بردارند. بعد از اين كه سيدعبدالحسين واحدي، مرد شماره دو فداييان اسلام در ميتينگ مسجد شاه در يازدهم اسفند، به رزم آرا سه روز مهلت داد و رزم‌آرا بي اعتنايي كرد، در روز 16 اسفند 1324، خليل طهماسبي، وي را در ساعت يازده و ربع، مورد هدف سه گلوله قرار داد و نخست وزير در دم جان باخت و بزرگترين مانع ملي شدن صنعت نفت از سر راه برداشته شد.
پس از رزم‌آرا، خليل فهيمي به نخست وزيري انتخاب گرديد. ديگر هيچكدام از نمايندگان وابسته به انگليس جرات مقاومت در برابر ملي شدن صنعت نفت را نداشتند از اينرو كميسيون نفت، پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور را پذيرفت و طرح ذيل را تقديم مجلس كرد:
نظر به اينكه ضمن پيشنهادات واصله به كميسيون نفت مبني بر ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور مورد توجه و قبول كميسيون قرار گرفته و از آنجايي كه وقت كافي براي مطالعه در اطراف اجراي اين اصل باقي نيست، كميسيون مخصوص نفت از مجلس شوراي ملي تقاضاي دو ماه تمديد مي‌نمايد. بنابر اين ماده واحده ذيل را با قيود دو فوريت براي تصويب، تقديم مجلس شوراي ملي مي‌نمايد.
ماده واحده: مجلس شوراي ملي تصميم مورخ 17/12/29 كميسيون مخصوص نفت را تاييد و با تمديد مدت موافقت مي‌نمايد.
تبصره 1) كميسيون نفت مجاز است از كارشناسان داخلي و خارجي در صورت لزوم دعوت نمايد و مورد استفاده قرار دهد.
تبصره 2) آقايان نمايندگان حق دارند تا پانزده روز بعد از تشكيل كميسيون حق حضور داشته باشند.
سرانجام ماده واحده ملي شدن صنعت نفت در روز 24 اسفند در مجلس شوراي ملي مطرح شد و به اتفاق آرا به تصويب رسيد. ماده واحده بدين شرح بود:
«مجلس شوراي ملي تصميم مورخ 17 اسفند 29 كميسيون نفت را تاييد و با تمديد مدت موافقت مي‌نمايد.»
بالاخره در 29 اسفند 1329 مجلس بر ملي شدن صنعت نفت صحه گذاشت و گزارش پيشنهادي كميسيون نفت را به شرح زير تصويب نمود:
«به نام سعادت ملي ايران و به منظور تامين صلح جهان، امضاءكنندگان ذيل پيشنهاد مي‌نماييم كه صنعت نفت ايران در تمام مناطق كشور بدون استثناء ملي شود، يعني تمام عمليات اكتشاف، استخراج و بهره‌برداري، در دست دولت قرار گيرد.»
 پس از به نخست وزيري رسيدن مصدق در ارديبهشت 1330 و اصلاح جزئي در گزارش 9 ماده‌اي كميسيون نفت، اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت در سرلوحه برنامه دولت قرار گرفت
محمد مصدق و ملي شدن صنعت نفت
آغاز زندگی وجوانی 
محمد مصدق در سال ۱۲۶۱ هجری شمسی در تهران، در یک خانواده اشرافی بدنیا آمد. پدرش میرزا هدایت‌الله معروف به «وزیر دفتر» از بزرگمردان دوره‌ ناصری و مادرش ملک تاج خانم (نجم السلطنه) فرزند عبدالمجید میرزا فرمانفرما و نوه عباس میرزا ولیعهد قاجار و نایب‌السلطنه ایران بود. هنگام مرگ میرزا هدایت‌الله در سال ۱۲۷۱ شمسی محمد ده ساله بود، و ناصرالدین شاه علاوه بر اعطای شغل و لقب میرزا هدایت‌الله به پسر ارشد او میرزا حسین خان، محمد را «مصدق‌السلطنه» نامید. 
محمد خان مصدق‌السلطنه پس از تحصیلات مقدماتی در تبریز به تهران آمد، به مستوفی‌گری خراسان گمارده شد و با وجود سن کم در کار خود مسلط شد و توجه و علاقه عموم را جلب نمود. مصدق‌السلطنه در اولین انتخابات دوره مجلس مشروطیت به نمایندگی از طبقه اعیان و اشراف اصفهان انتخاب شد ولی اعتبارنامه او به‌دلیل سن او که به سی سال تمام نرسیده بود رد شد. مصدق‌السلطنه در سال ۱۲۸۷ شمسی برای ادامه تحصیلات خود به فرانسه رفت و پس از خاتمه تحصیل در مدرسه علوم سیاسی پاریس به سویس رفت و به اخذ درجه دکترای حقوق نائل آمد. 
والی‌گری و وزارت
مراجعت مصدق به ایران با آغاز جنگ جهانی اول مصادف بود. مصدق‌السلطنه با سوابقی که در امور مالیه و مستوفی‌گری خراسان داشت به خدمت در وزارت مالیه دعوت شد. قریب چهارده ماه در کابینه‌های مختلف این سمت را حفظ کرد. در حکومت صمصام السلطنه به علت اختلاف با وزیر وقت مالیه (مشار الملک) از معاونت وزارت مالیه استعفا داد و هنگام تشکیل کابینه دوم وثوق الدوله عازم اروپا شد. در این دوران قرارداد ۱۹۱۹ به امضای وثوق‌الدوله رسید و مخالفت گسترده آزادی‌خواهان ایرانی با آن شروع شد. دکتر مصدق نیز در اروپا به انتشار نامه‌هاو مقاله‌هائی در مخالفت با این قرارداد اقدام کرد. اندکی بعد مشیرالدوله که به جای وثوق الدوله به نخست وزیری انتخاب شد، او را برای تصدی وزارت عدلیه به ایران دعوت کرد. 
در مراجعت به ایران از طریق بندر بوشهر، پس از ورود به شیراز بر حسب تقاضای محترمین فارس به والیگری (استانداری) فارس منصوب شد و تا کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ در این مقام ماند. پس از کودتای سید ضیاء و رضاخان، دکتر مصدق دولت کودتا را به رسمیت نشناخت و از مقام خود مستعفی گشت. پس از استعفا از فارس عازم تهران شد ولی به دعوت سران بختیاری به آن دیار رفت. 
با سقوط کابینه سید ضیاء، قوام السلطنه به نخست وزیری رسید و دکتر مصدق را به وزارت مالیه (دارائی) انتخاب کرد. با سقوط دولت قوام السلطنه و روی کار آمدن مجدد مشیرالدوله از مصدق خواسته شد که والی آذربایجان شود. بخاطر سرپیچی فرمانده قشون آذربایجان از اوامرش بدستور رضاخان سردار سپه، وزیر جنگ وقت، از این سمت مستعفی گشت و به تهران مراجعت کرد. در خرداد ماه ۱۳۰۲ دکتر مصدق در کابینه مشیرالدوله به سمت وزیر خارجه انتخاب شد و با خواسته انگلیسیها برای دو ملیون لیره که مدعی بودند برای ایجاد پلیس جنوب خرج کرده‌اند بشدت مخالفت نمود. 
پس از استعفای مشیرالدوله، سردار سپه به نخست وزیری رسید و دکتر مصدق از همکاری با او خودداری کرد. 
دوره رضاشاه 
دکتر مصدق در دوره پنجم و ششم مجلس شورای ملی به وکالت مردم تهران انتخاب شد. در همین زمان که با صحنه سازی سلطنت خاندان قاجار منقرض شد و رضا خان سردار سپه نخست وزیر وقت به شاهی رسید، او با این انتخاب به مخالفت برخاست. با پایان مجلس ششم و آغاز دیکتاتوری رضاشاه دکتر مصدق خانه نشین شد و در اواخر سلطنت رضاشاه پهلوی به زندان افتاد ولی پس از چند ماه آزاد شد و تحت نظر در ملک خود در احمد آباد مجبور به سکوت شد. در سال ۱۳۲۰ پس از اشغال ایران بوسیله نیروهای شوروی و بریتانیا، رضا شاه از سلطنت برکنار و به افریقای جنوبی تبعید شد و دکتر مصدق به تهران برگشت. نهضت ملی‌شدن صنعت نفت ایران دکتر مصدق پس از شهریور ۲۰ و سقوط رضاشاه در انتخابات دوره ۱۴ مجلس بار دیگر در مقام وکیل اول تهران به نمایندگی مجلس انتخاب شد. در این مجلس برای مقابله با فشار شوروی برای گرفتن امتیاز نفت شمال ایران، او طرحی قانونی را به تصویب رساند که دولت از مذاکره در مورد امتیاز نفت تا زمانی که نیروهای خارجی در ایران هستند منع می‌شد. 
در انتخابات دوره ۱۵ مجلس با مداخلات قوام‌السلطنه (نخست وزیر) و شاه و ارتش، دکتر مصدق نتوانست قدم بمجلس بگذارد. در این دوره هدف عوامل وابسته به بریتانیا این بود که قرارداد سال ۱۹۳۳ دوره رضاشاه را به دست دولت ساعد مراغه‌ای و با تصویب مجلس تنفیذ کنند. بر اثر فشار افکار عمومی مقصود انگلیسی‌ها تأمین نشد و عمر مجلس پانزدهم به‌سر رسید. در ۱۳۲۸ دکتر مصدق و همراهان وی اقدام به پایه گذاری جبهه ملی ایران کردند. گسترش فعالیت‌های سیاسی پس از شهریور ۱۳۲۰ سبب گسترش مبارزات مردم و به ویژه توجه آنان به وضع قرارداد نفت شده بود. دکتر مصدق در مجلس و بیرون از آن این جنبش را که به «نهضت ملی شدن نفت» معروف شد، هدایت می‌کرد. 
ملی شدن نفت و نخست وزیری 
در انتخابات مجلس شانزدهم با همه تقلبات و مداخلات شاه و دربار، صندوقهای ساختگی آراء تهران باطل شد. عبدالحسین هژیر وزیر دربار بقتل رسید و در نوبت دوم انتخابات، دکتر مصدق به مجلس راه یافت. پس از کشته شدن نخست‌وزیر وقت سپهبد حاجیعلی رزم‌آرا، طرح ملی شدن صنایع نفت به رهبری دکتر مصدق در مجلس تصویب شد. پس از استعفای حسین علاء که بعد از رزم‌آرا نخست وزیر شده بود، در شور و اشتیاق عمومی دکتر مصدق به نخست وزیری رسید و برنامه خود را اصلاح قانون انتخابات و اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت اعلام کرد. پس از شکایت دولت انگلیس از دولت ایران و طرح این شکایت در شورای امنیت سازمان ملل، دکتر مصدق عازم نیویورک شد و به دفاع از حقوق ایران پرداخت. سپس به دادگاه لاهه رفت و با توضیحاتی که در مورد قرارداد نفت و شیوه انعقاد و تمدید آن داد، دادگاه بین‌المللی خود را صالح به رسیدگی به شکایت بریتانیا ندانست و مصدق در احقاق حق ملت ایران به پیروزی دست یافت. در راه بازگشت به ایران به مصر رفت و مورد استقبال پر شکوه ملت مصر قرار گرفت. 
کشمکش با دربار و مخالفان
انتخابات دوره هفدهم مجلس بخاطر دخالتهای ارتشیان و دربار به تشنج کشید و کار بجایی رسید که پس از انتخاب ۸۰ نماینده، دکتر مصدق دستور توقف انتخابات حوزه‌های باقی مانده را صادر کرد. دکتر مصدق برا ی جلوگیری از کارشکنیهای ارتش و دربار درخواست انتقال وزارت جنگ به دولت را از شاه نمود. این درخواست از طرف شاه رد شد. به همین دلیل دکتر مصدق در ۲۵ تیرماه ۱۳۳۱ از مقام نخست‌وزیری استعفا کرد. مجلس قوام السلطنه را به نخست‌وزیری انتخاب کرد و او با صدور بیانیه شدید الحنی نخست وزیری خود را اعلام نمود. مردم ایران که از برکناری دکتر مصدق خشمگین بودند، در پی چهار روز تظاهرات در حمایت از دکتر مصدق، که به کشته شدن چندین نفر انجامید، موفق به ساقط کردن دولت قوام گردیدند. در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ دکتر مصدق بار دیگر به نخست‌وزیری ایران رسید. 
در ۹ اسفند ماه ۱۳۳۱ دربار با کمک عده‌ای از روحانیون، افسران اخراجی و اراذل و اوباش توطئه‌ای علیه مصدق کردند تا او را از بین ببرند. نقشه این بود که شاه در آن روز به عنوان سفر به اروپا از پایتخت خارج شود و اعلام دارد که این خواسته دکتر مصدق است. مصدق از نقشه اطلاع یافت و توانست جان بدر برد و توطئه شکست خورد.چند روز بعد عمال دربار و چند تن از افسران اخراجی سرتیپ افشارطوس رئیس شهربانی دکتر مصدق را ربودند و پس از شکنجه کشتند. بدنبال استعفای بسیاری از نمایندگان طرفدار مصدق، دولت اقدام به همه‌پرسی (رفراندم) در کشور کرد تا مردم به انحلال یا عدم انحلال مجلس رای دهند. در این همه‌پرسی (که به خاطر همزمان نبودن رای‌گیری در تهران و شهرستان‌ها و جدا بودن صندوق‌های مخالفان و موافقان مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت) در حدود دو میلیون ایرانی به انحلال مجلس رای دادند و مجلس در روز ۲۳ مرداد ۱۳۳۲ منحل شد. 
کودتا علیه دولت مصدق
 در روز ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ طبق نقشه‌ سازمان‌های جاسوسی امریکا و انگلیس برای براندازی دولت مصدق، شاه فرمان عزل دکتر مصدق را امضا کرد و رئیس گارد سلطنتی، سرهنگ نصیری را موظف نمود تا با محاصره خانه نخست وزیر فرمان را به وی ابلاغ کند. همچنین نیروهایی از گارد سلطنتی مامور بازداشت عده‌ای از وزرای دکتر مصدق گشتند. ولی نیروهای محافظ نخست‌وزیری رئیس گارد سلطنتی و نیروهایش را خلع سلاح و بازداشت نمودند. 
در روز ۲۸ مرداد ماه ۱۳۳۲ دولت‌های امریکا و بریتانیا دست به کودتای دیگری زدند که این‌بار باعث سقوط دولت مصدق گشت. در این روز سازمان سیا با خریدن فتوای برخی از روحانیون و همچنین دادن پول به ارتشیان، اراذل و اوباش تهران آنها را به خیابان‌ها کشانید. کودتاچیان توانستند به آسانی خود را به خانه دکتر مصدق برسانند و پس از چندین ساعت نبرد خونین گارد محافظ نخست وزیری را نابود کنند و خانه وی را پس از غارت کردن به آتش بکشانند. در روز 29 مرداد دکتر مصدق و یارانش خود را به حکومت کودتا به رهبری سرلشکر زاهدی تسلیم کردند. بدین ترتیب در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ (۱۹ اوت ۱۹۵۳) سازمانهای جاسوسی بریتانیا و ایالات متحده امریکا با کودتا دکتر مصدق را برکنار کرده و
محمدرضا شاه پهلوی را که پس از شکست کودتای 25 مرداد به رم رفته بود بازگرداندند و به قدرت رساندند.
 محاکمه و زندان و خانه نشینی
   مصدق پس از کودتای ۲۸ مرداد در دادگاه نظامی محاکمه شد. او در دادگاه از کارها و نظرات خود دفاع کرد. دادگاه وی را به سه سال زندان محکوم کرد. پس از گذراندن سه سال زندان، دکتر مصدق به ملک خود در احمد آباد تبعید شد و تا آخر عمر تحت نظارت شدید بود. 
در سال ۱۳۴۲ همسر دکتر مصدق، خانم ضیاالسلطنه، در سن ۸۴ سالگی درگذشت. حاصل ازدواج وی و دکتر مصدق دو پسر و سه دختر بود. در ۱۴ اسفند ماه ۱۳۴۵ دکتر محمد مصدق بدلیل بیماری سرطان، در سن ۸۴ سالگی درگذشت. مصدق وصیت کرده بود او را کنار شهدای ۳۰ تیر در ابن بابویه دفن کنند، ولی با مخالفت شاه چنبن نشد و او در یکی از اتاقهای خانه‌اش در احمد آباد به خاک سپرده شد. قانون ملی شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود که به امضای همه اعضای کمیسیون مخصوص نفت در مجلس شورای ملی ایران در 17 اسفند 1329 به مجلس ارائه شد و تصویب گردید. متن پیشنهاد تصویب شده: به‌نام سعادت ملت ایران و به‌منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نمائیم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرارگیرد. 
مجلس سنا نیز این پیشنهاد را در 29 اسفند 1329 تصویب کرد و پیشنهاد قانونی شد کمیسیون مخصوص نفت یا کمیسیون خاص نفت یا کمیسیون نفت، کمیسیونی بود که در اول تیر 1329 در دوره شانزدهم مجلس شورای ملی ایران برای رسیدگی به لایحه نفت (معروف به لایحه گس-گلشائیان)تشکیل شد. 
همین کمیسیون پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را در اسفند 1329 به مجلس ارائه داد که به تصویب رسید.
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